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درباره ى نويسنده: ايان وودوارد
دكتر ايان وودوارد تحقيقاتى را درباره ى تأثيرات محلى جهانى شدن 
در بافت استراليا انجام داده است. او در سال 2004 در كنفرانس جامعه 
شناختى TASA مقاله اى از يافته هاى ابتدايى خود (به روش گروه هاى 
كانونى) ارائه داده است. تخصص تحقيقاتى وى در زمينه ى مصرف و 
فرهنگ مادى؛ جهانى شدن، هويت و فرهنگ؛ روايت،  نمايش و هويت؛ 
زيبايى شناختى و سليقه؛ جامعه شناسى فرهنگى رفتار اقتصادى؛ روش 
شناختى تفسيرى است. وى همچنين بيش از 20 مقاله در كنفرانس هاى 
پيشروى  درباره ى  وى  مقالات  است.  داده  ارائه  بين المللى  و  داخلى 
اساسنامه ى جامعه شناختى امريكا و اساسنامه ى جامعه شناختى استراليا 

و تحقيقات آموزش عالى و توسعه ي اجتماعى استراليا بوده است.

مقدمه
مردم فكر مى كنند كه آنها هستند كه بر ابژه ها تسلط و كنترل دارند 
اين فرضيه  از سويى  استفاده مى كنند.  آنها  از  و هر زمان كه بخواهد 
مى تواند درست باشد. اگرچه، اين كتاب تلاش مى كند تا نشان دهد در 
مواقعى خاص، اين ابژه ها هستند كه با استفاده از نوع خاصى از قدرت 
كه در آنها نهفته است، بر ما مسلط مى شوند. نه به اين معنا كه آنها 
يا سلطه ى تكنولوژيكى فريب  ما را در راستاى اهداف مصرف گرايى 
مى دهند؛ ناكام مى كنند و از ما بهره كشى مى كنند، بلكه مردم به ابژه ها 
به  را  شان  خودشيفتگى[1]  متفاوت  و  مختلف  جنبه هاى  تا  دارند  نياز 

نمايش بگذارند و آن را درك كنند.
اين كتاب اصول فرهنگ معاصر را مورد بررسى قرار مى دهد و به 
ها،  ابژه  زمينه ى  در  امروزى  و  كلاسيك  تحقيقات  تفسير  و  بررسى 

كالاهاى مصرفى[2]،  مصرف[3] و نماد سازى[4] مى پردازد.
مطالعه ى  روش هاى  مفيد  و  مختصر  مرور  كتاب،  اصلى  هدف 
اصول و اجزاى فرهنگ است. كتاب قصد ندارد هر يك از ديدگاه هاى 
پژوهش هاى اصول فرهنگ معاصر را ارزيابى كند. با اين حال، روابط 
ابژه- مردم[5] را مورد توجه قرار داده است. كه توسعه ى آنها مديون 
پژوهش هايى درباره ي ساختار فرهنگى معاصر است كه سرچشمه ى آن 
از لندن آغاز شد. خوانندگان در اينجا با قسمتى از مفاهيم انسان شناسانه 
در باب شيوه ى مصرفى امروزه آشنا مى شوند. اين اثر به طيف وسيع ترى 
كه  مى پردازد  ابژه ها  از  معاصر  و  بنيادين  تجربى  و  نظرى  ادبيات  از 
شامل حوزه هايى از نظريات كلاسيك اجتماعى[6]، پژوهش در مورد 
فرهنگى[9]  خرده  نظريه ي  روانكاوى[8]،  نظريه ي  كننده[7]،  مصرف 
و نظريه ي عملكرد اجتماعى[10] مى شود. اين اثر به طور گسترده اى 
اين  با  است؛  شده  منشعب  فرهنگى[11]  شناختى  جامعه  ديدگاه  از 
وجود نمى توان ادعا كرد كه در زمينه ى پژوهش هايى در باب ساختار 
برنامه هاى جامعه شناختى فرهنگى را به طور كامل به كار  فرهنگى؛ 
مى بندد. مطلوبيت جامعه شناسانه ى فرهنگى با درك زندگى اجتماعى 
حاصل مى شود؛ دركى كه در راستاى كاربرد ديدگاه هاى هرمنوتيك و 
نشانه هايى  و  رمزها  روايات،  ها،  گفتمان  بردن  كار  به  با  و  ساختارگرا 
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كاربرد  ابژه ها،  تفاسير  با  همچنين  و  شده اند؛  واقع  ابژه ها  ميان  در  كه 
به  متفاوت شان  اجتماعى  بافت هاى  درون  عملكرد شخصى  و  نمادين 
دست مى آيد. كتاب حاضر به مطالعه ى ابژه ها به مثابه عناصر فرهنگى 
مى پردازد و به طور كلى به تئورى هاى فرهنگى،  هويت و مصرف توجه 
مى كند و در مورد توسعه ى حوزه ي نظرى گسترده اى بحث مى كند كه 
در راستاى تحقيقات ابژه هاى مصرفى، «آرزوى پيشرفت» به «مصرفى 

پيشرفته» تبديل مى شود.
همان گونه كه مرى داگلاس[12] و بارون ايشروود[13] در اثر خود 
در  معانى  از  جهانى  مردم،  كرده اند  اشاره  كالاها[14]  جهان  عنوان  با 
راستاى كالاها مصرفى ساخته اند؛ آنها از ابژه ها (اشياى مصرفى) براى 
آشكار ساختن و ثابت كردن طبقات فرهنگى خود استفاده مى كنند تا 
از ديگران متمايز  را  آنها  ايجاد كنند كه  را  آميزى  تبعيض  ارزش هاى 
از ديگران جدا سازند.  را  آنها خود  به كمك  مى ساخت و مى توانستند 
و  ابژه ها  خود  بر  كه  مى شود  آغاز  اوليه  فرضى  از  كتاب  اين  بنابراين، 
روابط مردم با آنها تأكيد مى كند كه در واقع استراتژى تحليلى مؤثرى 
براى درك مصرف مدرن و امروزى و در نهايت فرهنگ به طور گسترده 

است.

كتاب از چهار بخش تشكيل شده است:
در بخش اول، ساختار فرهنگ بررسى مى شود. فصل اول و دوم به 
عناصر مفهومى فرهنگ و تعريف آنها مى پردازد و اصطلاحات كليدى، 

به عنوان فرهنگ معرفى  ابژه ها  براى مطالعه ى  را  اصول و مفاهيمى 
و  كشيدن  تصوير  به  براى  مختلف  روش هاى  از  خلاصه اى  مى كند، 
حوزه هاى  بحث هاى  راستاى  در  كه  مى شود  ارائه  ابژه ها  مطالعه ى 
بررسى  را  ابژه ها  گونه اى  به  كه  مى شود  انجام  كليدى اى  مطالعاتى 

مى كنند.
ابژه ها  از  پژوهشى  معناى  از  دركى  خود  خوانندگان  به  همچنين 
فرهنگى  اثرى  نمونه  عنوان  به  كه  قادرند  ابژه ها  چگونه  كه  مى دهد 
توليد كنند. علاوه بر اين در فصل اول در كنار اينكه معرفى اصطلاحات 
كليدى اين حوزه است؛ مطالعه ي موردى اى ارائه مى دهد كه به خوبى 
نقش ابژه ها را در دنياى مادى امروزه بيان مى كند. اين فصل ابژه ها را 
به عنوان نقاط برجسته اى از هويت فرد معرفى مى كند و همچنين آنها 

را جزئى از قدرت فرهنگى و سياسى مى داند.
اما فصل دوم ريشه هاى بين رشته اى اين حوزه را مطرح مى كند 
از  يكى  عنوان  به  را  فرهنگى  تفاوت هاى  و  شناسى  مردم  ابتدا  در  و 
شناختى  جامعه  تئورى هاى  سپس  و  مى كند  مطرح  بحث  پايه هاى 
مدرنيته از جمله كالايى شدن و ارزش هاى جامعه ى مدرن را توضيح و 
در ادامه بازاريابى و ديدگاه روانكاوى درباره ى رفتار مصرفى، مصرف در 
جامعه شناختى و مردم شناسى جديد درباره ى مصرف و رفتار اقتصادى 

را توضيح مى دهد.
فرهنگ  ساختار  كه  است  نظرى اى  ديدگاه هاى  شامل  دوم،  بخش 
جزئى  مرورى  شامل  پنجم  و  چهارم  سوم،  فصل  مى كند.  بررسى  را 
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مى شود  ابژه ها  درك  زمينه ى  در  اصلى  ديدگاه  سه  از  تفسيرهايى  و 
نشانه  و  ساختارگرايى  انتقادى،  نظريات  و  ماركسيستى  ديدگاه هاى  و 
مى شوند.  بررسى  نمادين  و  فرهنگى  مطالعات  ديدگاه هاى  شناختى، 
مى شود  بحث  پسااستعمارى  ديد  از  نوعى  به  فصل  هر  كلى  طور  به 
و از نظريه پردازان كليدى، آثار اصلى و اصول مهم هر يك از نظريات 
مذكور بهره برده است. در انتهاى هر فصل نتبجه گيرى همراه با نگاهى 
انتقادى از نقطه نظرات اساسى آن ديدگاه ارائه مى شود كه نكات مثبت 
و قوت آن را بيان مى كند و در پايان، منابعى براى مطالعه ى بيشتر به 

خوانندگان معرفى مى شود.
بخش سوم، كه شامل فصل ششم، هفتم و هشتم مى شود، ابژه ها 
در عمل و كاربرد بررسى مى شوند و از مباحث نظرى در باب پژوهش 
ابژه ها مى گذرند و حوزه هاى اجتماعى و روان شناسى روابط اجتماعى اى 
را مطرح مى كنند كه ابژه مسئله ى اساسى آنها است. در اين فصل ها 
روابط مردم- ابژه، در زمينه ى پايگاه و طبقه ى فرهنگى، هويت فردى و 
اجتماعى،  ساخت اجتماعى و روايى توضيح داده مى شود و اين فصل ها 
روابط  پيچيدگى هاى  تا  مى كنند  فراهم  را  امكان  اين  خواننده  براى 
مردم- ابژه را در بافت هاى مختلف بررسى كند. بافت هاى مختلفى كه 
همگى در زمينه ى مصرف و مد، خانه و ساختارى هستند و هويت يابى 

و همبستگى فرهنگى در آن شكل مى گيرد.
بخش چهارم، نتيجه گيرى و خلاصه ي كتاب است كه در واقع 
فصل نهم، كتاب را خلاصه كرده است و مختصرى از مفاهيم كليدى 
كتاب را توضيح مى دهد، همچنين براى درك ساختار فرهنگ مباحث 

تئورى را برشمرده است.

ابژه ها و معنا در فرهنگ مصرفى:
مطرح  را  روانى  فرهنگى  فرآيندهاى  هسته ى  زيمل[15]  گئورك 
مى كند كه در ارتباط با بهره مندى مردم از ابژه ها و نشان دادن طبقه ى 
خاصى از ابژه ها است. ابژه هاى تزئينى اي[16] كه زيمل به آن اشاره 
كرده است به طور كلى ارزش قابل توجهى دارند، يا حداقل على رغم 
گردنبند  از  مى توان  مثال  براى  مى دهند؛  جلوه  را  خود  هستند  آنجه 
يا  زيبا  كفش  جفت  يك  طلا،  مچى  ساعت  الماس،  انگشتر  مرواريد، 
عينك براق نام برد. زيمل در كنش تزئينى جنبشى پيدا كرد؛ وى داراى 
استعداد خارق العاده اى در مشاهده و كشف هسته ى اصلى حقايق جامعه 

شناختى در كوچكترين و جزئى ترين چيزها بود.
به علاوه، از دوره ى زيمل جنبش هاى مد و سبك گرايى از اساس 
را  اين  ارزش  مشاهدات وى  حالى كه هميشه  در  است.  دگرگون شده 
داشته است كه به عنوان فرمى ادبى در تبيين اجتماعى بررسى شود. 
طبق اظهارات وى تزئين هم مى تواند در باب هستى براى فرد[17] و 
ا  ز يك سو،  زينت  گرفته شود.  نظر  در  ديگرى[18]  براى  هم هستى 

دادن فرد كاملاً خودخواهانه است. رفتار رقابت آميز در تلاش است كه 
فرديت شخص را به وسيله ى جلب توجه و بر انگيختن حسادت ديگران 
به طور همزمان كنشى شكل مى گيرد كه همبستگى  و  افزايش دهد 
اجتماعى را ترويج و توسعه مى دهد. در واقع موهبتى براى ديگران است؛ 
مخارج  ا ز  همبستگى  تزئينى،  ابژه ى  پوشش  ترويج  وسيله ى  به  حتى 
متقابل  اجتماعى  هديه ى  نوعى  هم  بينندگان  مى شود.  تأمين  ديگران 
مشاهده  و  توجه  آراسته اند  را  خودشان  كه  اشخاصى  به  آنها  هستند- 
مى كنند. على رغم اينكه آنها ممكن است احساس دون مايگى كنند، از 
اينكه در تركيب بهترين نيروهاى همگرا و واگرا يعنى جامعه و اشخاص 
شركت دارند، خشنودند. همانند مقامى كه ابژه هاى مصرف دارا هستند. 
قسمت اصلى اين اثر به ارزيابى، مقايسه و سنجش شيوه هاى اساسى 
حوزه هاى  ميان  در  و  اجتماعى  و  فرهنگى  تئورى  در  ابژه ها  بررسى 
مختلف مطالعات روزمره است. علاوه بر اين قسمت اساسى اين اثر بر 
مبناى تفاسير و بازنمايى تئورى و مطالعات فرهنگى و اجتماعى است. 
به طور كلى گاهى البته نه هميشه فرضيات جامعه شناسانه و قراردادى 
به طور مكرر جريان پيدا مى كنند. با كمك رشته هاى زيربنايى كتاب 
تلاش مى كند تا درك فرهنگى و كلى ابژه ها افزايش يابد. اين رشته ها 
شامل مردم شناسى فرهنگى و اجتماعى و مطالعات رفتار مصرف كننده 
و روان شناسى محيط گرا مى شود. به طور معين اصطلاحات مطالعات 
ساختار فرهنگ تمايل دارند كه تحقيقات سمپاتيكى را بر روى جوانب 
ابژه در مردم شناسى فرهنگى، مطالعات  معنادار و مفيد روابط مردم- 
فرهنگى و جامعه شناسى ترويج دهند. اما اين اثر آثار مؤثر و مهيجى 
را معرفى مى كند كه طيفى از زير شاخه هاى روان شناسى (مانند تئورى 
روانكاوى روابط ابژه اى) و تئورى فرهنگى به طور كلى را شامل مى شود. 
اين خلاصه مفاهيم كليدى را بازبينى مى كند و چارچوب مفهومى اصلى 
را به طور مختصر بيان مى كند و به حوزه هايى اشاره مى كند كه در آينده 
در زمينه ى مطالعات روابط مردم- ابژه به كار مى رود و همچنين براى 
خوانندگان مبتدى ساختار اصلى اصلاح كننده اى را در راستاى ساختار 
برنامه اى  مورد  در  پيشرفته  خوانندگان  براى  و  فراهم مى كند  جديدى 
جزئى بحث مى كند كه براى تحقيق در زمينه ى ساختار فرهنگ لازم 
است. بايد براى خوانندگان مشخص باشد كه نه تنها در ازاى وزنه اى 
كه به موضوعات مشخص داده مى شود، بلكه ذوق و انرژى اى كه در 
آنها بكار برده مى شود مقدارى جانبدارى وجود دارد كه ترجيحات ذهنى 
نويسنده را در زمينه ى مطالعه ى ابژه ها در فرهنگ را آشكار مى سازد. 
اين گرايش هاى قبلى در سه مفهوم انتزاعى؛ فرهنگى، تفسيرى[19] و 
پراگماتيك[20] قابل تلخيص است. چنين مفاهيمى مى تواند از طريق 
آشنايى خوانندگان با آنها گسترش داده شوند و به كار گرفته شوند در 
ادامه ى اين قسمت به طور مستقيم به اين مفاهيم مى پردازيم. نخست، 
اصطلاح فرهنگى به آن چيزى اطلاق مى شود كه از ابژه ها معناسازى 
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مى كند. ابژه هاى نمادين كه ما را به فكر وامى دارند و در مورد جوانب 
همبستگى  كه  روشى  به  مى كند  بحث  اجتماعى  زندگى  از  متنوعى 
اجتماعى در كنار مفاهيم افتراقى و كنش هاى كاربردى در كنار ذهنيات 

انتزاعى به كار مى رود.
مفهوم بعدى، اصطلاح تفسيرى است كه به عنوان فرآيند دوگانه ى 
تفسير در نظر گرفته مى شود. اين اصطلاح در وهله ى اول، به نمونه هاى 
آنها  به  مى شوند،  درگير  ابژه ها  با  اشخاص  كه  مى شود  گفته  ويژه اى 
چارچوب مى بخشند و آنها را منتقل و درك مى كنند مانند ديدگاهى كه 
توسط محققان اجتماعى و فرهنگى براى كشف و بيان روابط به كار 
برده مى شود. ذات چنين روش ديالكتيك تفسيرى اى محققان را تشويق 
مى كند تا به طور انتزاعى درباره ى جهان اجتماعى و شيوه هاى توصيف 

مناسب آن تفكر كنند.
چه  افراد  با  ابژه ها  كه  دارد  اشاره  واقعيتى  به  پراگماتيك  سرانجام، 
مى كنند.  برخوردى  چه  ابژه ها  با  مردم  برعكس  و  مى كنند  برخوردى 
نوعى چند فاعلى - هنوز محققان به طور كامل آنها را درك نكرده اند 
و در حال تحقيق به سر مى برند - ميان افراد و ابژه ها وجود دارد. مدل 
اينجا مى تواند بسيار آموزنده  از پراگماتيسم فرهنگى در  الكساندر[21] 
هويت يابى  و  فرهنگى  گسترش  فرآيندهاى  يكپارچگى  كه  چرا  باشد؛ 

روان شناختى در نقش هاى به هم پيوسته ى جامعه را پررنگ مى كند.
تئورى هاى  در  اساسى  سنت هاى  ارزيابى  كتاب  اصلى  مولفه ى 
احتماعى است كه براى مطالعه ي ابژه ها به مثابه فرهنگ مفيد به نظر 

مى رسند. استفاده از ايده هاى اصلى معناسازى ارزش اين را دارد كه به 
گذشته و هر سنتى نگاهى بيندازيم براى اينكه راجع به اختلاف نظرات 

آنها، هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف به طور كلى بحث كنيم.
مسلط  موضع  به  فرهنگ  ساختار  مطالعات  و  مصرف  مطالعات  در 
ابژه ها و مصرف توجه شده  براى درك  انتقادى  تئورى  ماركسيست و 
است؛ در تحليل هاى ماترياليستى از ديدگاه ماركسيست ها، احتمال درك 
معنا در ابژه ها وجود ندارد و اين فقدان حقيقتى ناب است و حتى علاوه 
بر اين آنها عقيده دارند كه اگر افراد مدعى درك معنا مى شوند. اين صرفاً 
نشان دهنده ى آگاهى كاذب و فقدان آگاهى انتقادى آنها است. در طول 
قرن بيستم دامنه ى تحليل هاى ماركسيستى تقويت شد و در توضيحات 
حوزه هاى  به  ايدئولوژيكى  ساختار  عنوان  به  فرهنگ  درباره ى  خود 
روان شناختى و روانكاوى بسط يافت كه اين ساختار مدام توسط افراد 
توسعه نيافته بازتوليد مى شود. مانند ديدگاهى در زمينه ى ابژه ها كه به 
هشدار تبديل شده است كه ابژه ها آن گونه كه به نظر مى رسند، نيستند؛ 
و خويشاوندى مردم با ابژه ها نوعى خودفريبى و از خودبيگانگى است 
وجود  به  مجانين[22]  جامعه  اين گونه  كه  مى دهد  شكل  را  ادعايى  و 
مى آيد؛ همان گونه كه اريك فروم[23] بيان مى كند. در نظر گرفتن ابژه 
به عنوان اصول تعريف شده از لحاظ مفاهيم تكنيكى، اقتصادى - مانند 
يك كالا- به معناى آن است كه اين ديدگاه نمى تواند دليل سودمندى 
در زمينه ي اينكه چگونه كالا به عنوان فرهنگ در نظر گرفته مى شود؛ 

ارائه دهد.
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 توضيحات ساختارگرايانه و نشانه شناسانه از ابژه ها مجموعه ى تئورى 
را  ابژه ها  با  ايجاد كرده است كه فرآيندهاى معناسازى  را  پيچيده ترى 
جمع آورى كرده اند. پيشرفت اساساً در راستاى نوشته هاى سوسور[24] و 
لوى استروس[25]، آمده است. اين اثر نشان مى دهد كه چگونه ابژه هاى 
فرهنگى در روابط و نمادين به كار برده مى شوند؛ و چگونه آنها مى توانند 
درون نظام هاى شبه زبانى از معانى فرهنگى فهم شوند. نظام هايى كه 
از ظرفيتى گوياى وابسته به زبان برخوردارند. اين نوع كارها فرصتى را 
فراهم كرده است تا مدلى مستقل از ارتباط فرهنگى را گسترش دهيم 
تا  توليد[26]» تكيه نمى كنند  نيروهايى مانند «ابزار  بر روى  كه ديگر 

چگونگى شكل گيرى ابژه ها را توضيح دهند.
ارائه مى دهد كه درباره ى  اثر مدلى جزئى و قوى ترى  اين  بنابراين 
اين است كه چگونه اشياء مادى درون مجموعه ى فرهنگ مادى تعريف 
مى شوند. در نوشته هاى بعدى بارت[27] و بودريار[28] اين كه چگونه 
ابژه ها معانى را بازنمايى و توليد مى كنند را به صورت طيفى از ارتباطات 
فرهنگى در نظر گرفتند كه در واقع در مطالعه ى جوامع مصرفى پيشرفته 
به كار مى رود. آنچه ما در اين دسته از آثار داريم از لحاظ نظرى و مادى 
بخش مهمى را در قابليت هاى ارتباطى ابژه ها تشكيل مى دهد - براى 
رابطه اى بادوام در مطالعات فرهنگ مادى توصيه مى شود. در اين بخش 
اگرچه روش هايى براى مطالعه ي ابژه ها آورده شده است به اين عنوان 
براى  تئورى  ابزارهاى  اما  ارتباطى خارج شده اند؛  از نظام هاى  آنها  كه 
معناسازى،  تفاسير شخصى و چندبعدى انسانى مشهود نيست، جز بخش 

شده  درگير  ابژه ها  قابليت هاى  با  كتاب  اين  تئوريكى  منابع  از  نهايى 
است. تركيبى از سنت نشانه شناسى و ساختارگرايى كه بر نظام درونى 
و ارتباطى ابژه ها تمركز مى كنند. اين ديدگاه عميق تر فرهنگى، دلايلى 
مستدل براى مقاصد اخلاقى و الزامات طبقه بندى فرهنگى ابژه ها فراهم 
مى آورد؛ فرآيندهايى از فرديت سازى و فاعل سازى كه عوامل اجتماعى 
ابژه ها را معنادار مى سازند و روش هايى كه ابژه ها در راستاى طيفى از 

استراتژى هاى فرهنگى- روانى كالايى زدايى[29] مى شوند.

به طور خلاصه اين دلايل شامل:
1) فرآيندى[30]، كه بر روى خط سير ابژه ها در راستاى مكان ها و 

زمان هاى گوناگون فعاليت انسان تأثير مى گذارد.
2)تحول پذيرى[31]، كه نشان مى دهد چگونه ابژه ها قادرند تا مدام 
به وسيله ى كاربران انسانى شان در راستاى اثر متقابل دستكارى نمادين 

و فيزيكى شكل بگيرند و تغيير شكل دهند.
3) فرامتنى و فرا بافتارى[32]، كه نشان مى دهد كه چگونه ابژه ها درون 
گفتمان ها، روايات، اسطوره ها و ساختارهاى وسيع ترى قرار مى گيرند كه 

آنها در ساخت معانى فرهنگى و تفسير آن كمك مى كنند.
ابژه ها به جزء تعيين   بخش بعدى كتاب نشان مى دهد كه چگونه 
كننده اى از اجتماع و روابط و الگوهاى روانى- اجتماعى تبديل شده اند 
پايگاه،   از حوزه هاى مهم معنا مى شوند كه شامل  كه در درون طيفى 
نام و طبقه؛ صورت بندى و ابقاء خود اجتماعى و هويت فرد؛ و روابت 
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سازى و نمايش خود مى شود. همه ى موارد بالا، و آنچه در اين فصل ها 
ابژه ها به عنوان تفسيرى  نشان داده شده است، هرگز نمى تواند براى 
واحد در نظر گرفته شود. اشياى مادى طيفى از وظايف بالقوه يا «قابليت 
رو به جلوى محيط[33]» (گيبسون[34]؛ 1986) مختلف را دارا هستند 
كه هر كدام تابعى از روايتى تعبيه شده ى متفاوت هستند - بهره ورى از 
آنها توسط طرح و ساختار فيزيكى آنها محدود نشده است. طبق آنچه 
تبديل  اجتماعى  هاى  ابژه  به  مادى  اشياء  اگر  است:  گفته  هرى[35] 
اين  ديگر  آن  از  پس  كنند،  رسوخ  روايات  ميان  در  كه  تاحدى  شوند 
پرسش كه آيا اين ابژه اجتماعى شبيه يا متفاوت ديگر ابژه ها است به 
اين پرسش گره مى خورد كه آيا اين داستان مشابه يا متفاوت با ديگر 

داستان ها است.
از مطالعات  بيشتر كتاب حاضر به حوزه ها و مثال هايى  در حالى كه 
مصرف مى پردازد؛ يادآورى اين قضيه ضرورى است كه مادى گرايى 
به ساختار بيش از مصرف نزديك گرديده است در اينجا منظورمان از 
ابژه ها و مادى گرايى است. به  از روابط ميان  «مصرف» چيزى بيش 
علاوه مصرف راجع به چيزهايى بيش از هويت مصرف و تفاوت هاى 
آورده  اينجا  در  كه  نمونه هايى  بيشتر  است.  حالات  القاى  و  اجتماعى 
آنها توضيحاتى  بررسى شود كه  اين ديدگاه ذهنى  با  بايد  است،  شده 
به  تا  مى كنند  تلاش  كه  هستند  اجتماعى  روابط  از  جزئى  و  اجمالى 
از مصرف برسند؛  ابژه درون حوزه ى گسترده ترى  درك روابط مردم- 
كه اغلب در راستاى برهان هاى تعبيه شده در پارادايم مطالعات مصرف 

به كار مى روند.
يك  ظرفيت  اجتناب ناپذير  آنچه  شدن،   اختصاصى  اين  على رغم 
كه  شود  تصور  گاه  است  ممكن  است.  فرهنگى  كار  انجام  براى  ابژه 
مردم روابطى زودگذر و گزينشى با ابژه ها دارند كه توسط روابط آنها به 
وجود مى آيد: به طور روزمره اى به آنها نگاه مى كنند، آنها را به دست 
مى آورند، با آنها درگير مى شوند، آنها را استفاده مى كنند، آنها را از ريخت 
مى اندازند و دوباره جريان از سر شروع مى شود. در حقيقت، مشاهدات 
از  بسيارى  ديگر  عبارت  به  است.  اين قضيه  مؤثرتر خلاف  و  دقيق تر 
مردم نمى دانند كه ابژه ها آنها را تسخير كرده اند و سرانجام، ابژه ها باعث 
مى شوند تا مردم از فرديت خود خارج شوند: ابژه ها به سرشت بنيادين 

آنها تبديل مى شوند.
اين قضيه بيش از اينكه نشانه اى براى ضعف انسان، خود فريبى يا 
تعدى به او توسط نظام اجتماعى بدخواه انتقال ناپذير باشد؛ الگوهايى از 
روابط ميان مردم و سوژه است كه به مردم توصيه مى كنند كه فعالانه 
در جستجوى چنين پيوندهايى با ابژه ها باشند. از اين رو درباره ي ماهيت 
چنين وابستگى ها و تعلقاتى بحث مى شود كه مطالعات فرهنگ مادى، 
براى درك مسائل دشوار اجتماعى مانند تعادل فرد با اجتماع و تعادل 
احساس، جسم، معانى و كنش ها با ارزش هاى اجتماعى،  گفتمان هاى 

فردى و همبستگى؛ سودمند هستند.
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